
 

 دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

 ( 88-918)صص 9911ششم ، بهار و تابستان   سال چهارم ، شماره

 

 هاها و آسيبتقريب اديان ابراهيمي، ضرورت، چالش

  2اميری عظيم -1محمدحسين طاهری آکردی

 

 چکيده
تقريب اديان  در دوران معاصر بحث بعد از سير تاريخي مباحث مقارنه الاديان و مقالات و فرق،  

اي يافته است. اگرچه هنوز برخي از عدم امكان، نامطلوب و نامفيد بودن تقريب ابراهيمي جايگاه ويژه

هاي اديان الهي براي تكامل و ها و ظرفيتروي انسانهاي پيشرانند اما بحرانبين اديان سخن مي

تقريب بين اديان ابراهيمي براي  هدايت بشريت ضرورت تقريب اديان را بيش از پيش نمايان كرده است.

شناسي عالمانه اين حوزه خواهد بود. شناخت ها و آسيببه نتيجه رسيدن محتاج تعامل آگاهانه با چالش

فهم نظام تقريب ديني و جايگاه اصلاح و احياء در دين،  آشنايي با اصول و مباني، مقدمات تقريب،

گرايي پيروان اديان الهي سوق خواهد داد. اين تحقيق كاملگرايي و تتقريب بين اديان را به سمت تعامل

بندي و بررسي رويكردها در زمينه تقريب اديان اي با دستهتحليلي و ابزار كتابخانه -با روش توصيفي

ها ضرورت تقريب پرداخته است و آموزه تقريب بين اديان ابراهيمي را بر ابراهيمي، به تقويت ديدگاه

شناسي اين حوزه به سامان هاي درون ديني و برون ديني و آسيببا نگاه به چالش اساس نظام تقريب و

 رسانده است. 

 

 شناسيآسيب ها،چالش وگو، اديان ابراهيمي،تقريب، گفت واژه گان کليدی : 

                                                 
 akerdi@iki.ac.ir-taheri                                          ن و عرفاناستاديار گروه اديا - 1
 -دانشجوي دكتراي اديان و عرفان موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني قم ايران - 2

 amiriazim1356@gmail.com 
 51/52/89تصويب مقاله:   تاريخ   22/2/89تاريخ دريافت مقاله: 
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 مقدمه
در همان زمان كه مسلمانان علوم فقه، تفسير و حديث را كتابت كردند هم چنين به 

يان و علم مقالات و فرق نيز پرداختند. از جمله آثار در اين زمينه مقارنه علم مقارنه الاد

الاديان نوبختي، آلاراء و الديانات، درک البغيه في وصف الاديان و العبادات، ملل و نحل 

بغدادي، الفصل في الملل و الاهواء و النحل ابن حزم اندلسي، ملل و نحل شهرستاني، 

اما در  قبوله في العقل او مردوله از ابوريحان بيروني است.تحقيق ماللهند من مقوله، م

، 5882 )شلبي،قرون بعدي به سبب دلايلي علم مقارنه الاديان از قوت آن كاسته شد. 

اي وگو و تقريب ادياني توجه ويژهگفت گرايانه،در دوران معاصر به رويكرد هم (22ص

هايي شده كه همه در خور ارج كوشش براي بحث تقريب بين ادياناز اين رو شده است. 

هاي بسيار همچنان به ها و نانوشتهرسد كه ناگفتهاند، اما چنين به نظر ميو احترام

 خورد. چشم مي

ها كه در تقريب بين اديان دو رويكرد كلي امكان و عدم امكان تقريب مطرح است. آن    

-ها و قياس ناپذير بودن آموزهكنند به فطرت واگرايانه انسانصحبت از عدم امكان مي

ها كه رويكرد امكاني دارند برخي تقريب را در عين كنند و آنهاي اديان استناد مي

-دانند و برخي كه تقريب را مفيد ارزيابي ميامري نامطلوب و نامفيد مي ممكن بودن،

بينند. يهاي تقريب را مسدود مكنند اما به دليل ناهمواري مسير و موانع موجود، روزنه

-بعضي بر ضرورت تقريب اديان در دنياي امروز تاكيد دارند. چالش ها،در ميان ديدگاه

هاي اديان الهي براي تكامل و هدايت بشريت بر پايه معارف انبياء ظرفيت رو،هاي پيش

الهي، ضرورت تقريب اديان ابراهيمي را به سمت شناخت يكديگر، تعامل و تعاطي در 

ناپذيري، تفاوت ها، نظريه قياسكند. واگرايي ذاتي انسانف دوچندان ميهاي مختلزمينه

خاستگاه تقريبي، استناد به منابع نقلي و نارسايي تقريب در مرحله تمدني به عنوان 

هاي برون ديني تقريب بين اديان به هاي درون ديني بيان شده است و در چالشچالش

سازي، ليبراليسم و يسم، الحاد، جهانيمباحث پلوراليسم ديني، عرفي شدن، اومان

 مدرنيسم اشاره شده است.

هاي عملي اين مسير، فهم و تنظيم سطح هاي تقريب، فهم دشواريآشنايي با چالش    

هاي حوزه تقريب، مباحث تقريب دار و شناخت آسيبكمي و كيفي تعاملات انسان دين

ن تحقيق تلاش شده با روشي تحليلي تر خواهد كرد. در ايتر و عميقبين اديان را پخته

هاي نظري و عملي در قالب پنج آسيب مورد كنكاش قرار گيرد كه شناخت اصول آسيب
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و مباني دين خود و ديگر اديان، آشنايي با نظام تقريب ديني، جايگاه اصلاح و احياء 

وثري بر تواند كمك مداران در بستر تاريخ ميهاي تقريبي دينديني و استفاده از تجربه

 حركت تقريب پيروان اديان ابراهيمي داشته باشد.  

 تقريب اديان؛ ناممکن، ممکن، ضروری .1

وگوي اديان، نظرات مختلفي ارائه شده است. در يك نگاه كلي دو در تقريب و گفت

 رويكرد امكان و عدم امكان وجود دارد:

 د. داننوگو و تقريب اديان را ناممکن مي. رويکردی که گفت2-1    

ها قياس ناپذيرند و اديان تكافي ادله دارند و ديني نتوانسته برخي قائلند اديان و فرهنگ

، 5298)رشاد، لوحانه است. ديگري را از ميدان بيرون كند و تعامل اديان آرزويي ساده

 ( 55ص

 .دانند. رويکردی که تقريب اديان را ممکن مي2-2    

 شود:يم مياين رويكرد خود به چند زيرشاخه تقس

رود. . تقريب اديان ممكن است اما امري نامطلوب و تحريف اديان به شمار مي2-2-5

(Kraemer, 1938, p.125 ) به اين بيان كه يك دين حق داريم و براي تقريب و نزديكي

كه مصداق  اديان بايد دين خود را تقليل داده و گستره اديان ديگر را گسترش داده،

( برخي ديگر نامطلوب بودن 22، ص5299 بدالمطلب العدل،تحريف دين است. )ع

شود. دانند كه باعث تشكيك در اعتقادات متدينين ميتقريب بين اديان را از اين رو مي
  (22-8، ص5282ملكيان، )
ثمر و نامفيد است. تلاش براي تقريب اديان و بخصوص اديان . تقريب اديان بي2-2-2 

زيرا مستكبران و ( 255، ص5228)توفيقي، رسد. و به نتيجه نمياي نداشته  ابراهيمي ثمره

هاي تاريخي ميان اديان و انحصارگرايي موانع تفاهمسوء قدرت طلبي سران ملل و نحل،

 كنند. هاي تقريب را مسدود ميبزرگي در اين مسير هستند كه روزنه

ها ها، افتراءتفاهم . تقريب هم ممكن است و هم مفيد است. زيرا باعث رفع سوء2-2-2 

كند و با تمركز و مرزهاي ابهام خواهد شد. به رشد عقلاني دينداران و بشريت كمك مي

 (52، ص 5298)رشاد، آورد. بر اشتراكات اديان، زمينه نزديكي اديان را فراهم مي
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. تقريب اديان فراتر از ممكن و مفيدن بودن، امروزه يك ضرورت است. اديان 2-2-2 

يك قدرت اجتماعي  هاي اجتماعي،هاي ديني و سرمايهواسطه دارا بودن ظرفيت الهي به

هاي ارتباطي تقريب در عمل ها بواسطه پيشرفتبزرگ هستند. با توجه به نزديكي انسان

سوزي و دچار شدن به عوارض آن محقق شده و كوتاهي دينداران در اين زمينه فرصت

تهديد  بشري نظير بحران معنويت و اخلاق،خواهد بود. با توجه به برخي مشكلات 

الملل راه برون عدالتي در روابط بينبحران بدبيني به زندگي و آينده جهان و بي هويت،

الهي و احياء جايگاه دين در  هاي انبياءها تقريب دينداران، پيروي از آموزهرفت از آن

هاي حيواني و بسط ارزشحاكميت  (52، ص 5298)رشاد، الملل خواهد بود. نظام بين

بسط صلح و  هاي اخلاقي،ارزش دوستي،هاي نوعهاي ديني براي برآوردن ارزشارزش

بسط عدالت در جامعه بر ضرورت تقريب اديان الهي  ها،احترام به حقوق انسان دوستي،

 ( 281-282، ص5282اللهي ، آيت)به عنوان رسالتي بزرگ تاكيد دارد. 

هاي گوناگون در ميان مكاتب مختلف مطرح گوي بين اديان با رهيافتتقريب و گفت    

تقريب هدفمند در چارچوب  چه در ضرورت تقريب بايد مد نظر قرار گيرد،بوده است. آن

اديان الهي  هاي ديني است كه فراتر از شناخت اديان الهي نسبت به يكديگر،نظام ارزش

ن قدرتي اجتماعي براي حل معضلات را تحت يك سيستم در صحنه جهاني به عنوا

حيات بشري را به  "تغيير ماهيت قدرت"تافلر در كتاب جامعه بشري معرفي نمايد. 

چهار موج تقسيم كرده است: موج اول )دوران كشاورزي قديم(، موج دوم: دوران 

سازي )دوران صنعتي(، موج سوم: عصر ارتباطات وسيع كامپيوتري )دوران سيستم

قدرت برتر در صحنه جهاني آينده در قرن بيست و يكم را قدرتي معرفي فراصنعتي( و 

، 5221 )تافلر،العمل باشد. جهاني و بسيار سريع ،سازي وسيعكرده كه داراي توان سيستم

مرزبندي روشن با  از اين رو لازمه تقريب هدفمند اديان الهي، تحرک و پويايي، (858ص

هاي در ها و آسيبشناخت چالش تروريسم و تكفير،نظام سلطه و تنگناهاي جهاني نظير 

 حيطه تقريب بين اديان است.

 های تقريب )درون ديني و برون ديني(چالش .2

-هاي درون ديني و برونهاي تقريب بين اديان در يك نگاه به دو دسته چالشچالش

 شود:ديني تقسيم مي
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 دينيهای درون. چالش3-1

-ها به سبب عدم تمايز بين هويتاديان برخي از آنديني تقريب بين هاي درونچالش

هاي خاص اديان و تقريب و برخي ديگر ناظر به نگاه ابزاري به تقريب اديان است. 

 كنيم:ديني را در ضمن چند دسته دنبال ميهاي درونچالش

 . رويکرد واگرايانه به تعامل ميان اديان3-1-1
 پردازيم:ها ميختلفي دارد كه به برخي از آننوع نگاه واگرايانه به اديان خود دلايل م

-ها تمسك مي.نفرت و واگرايي ذاتي انسان است : واگرايان به طبيعت انسان2-5-5-5

ها بر جدايي و نفرت است و همدلي از باب كنند و قائلند كه اصل در طبيعت انسان

 هاست. ها و ضرورتمصلحت

-رسوم ديگران خو نمي ها و آداب وانسان به طور طبيعي با فرهنگ"

شود؛ همانطور كه ذائقه يك قوم با غذاهاي اقوام گيرد و آشنا نمي

شود. اصل بر نفرت است و البته اين نفرت در بعضي ديگر آشنا نمي

اقوام بيشتر  و در بعضي اقوام كمتر است، همانطور كه افراد نيز، 

گماني و شوند. آري بدبرخي زودتر و برخي ديرتر با ديگران آشنا مي

دوست نداشتن يكديگر پيوسته در جوامع بشري حضور داشته و 

جنگ زائيده نفرت اقوام از يكديگر و نتيجه بدگماني و دوست نداشتن 

 (18، ص5291)توفيقي،  "يكديگر است.

بدبيني نسبت به بيگانگان و مهر و سخاوت نسبت در پاسخ بايد گفت اگرچه جان ناس  

، 5295 .)ناس،ها( دانسته استاقوام صحرانشين )عبراني ويژگيبه خويشان و بستگان را از 

افروزي منافات دارد و نسبت به اما فطرت و وجدان انسان با خشونت و جنگ (291ص

دهد. زيرا انسان شبيه خدايي خلق شده است كه خودش مهر و محبت ملايمت نشان مي

 Catechism,1999؛ 581ص، 5229لاتون، محبت است و مورد پذيرش اديان الهي است. )

شود كه دين در اصل يكي بوده و گونه استنباط ميبه آيات قرآن اينو با نگاه  (1604,

هاي ميان برخي بواسطه اختلاف بشر، به گروههاي مختلف تقسيم شده است. خصومت

گرايي است. به بيان ديگر خدا پيروان اديان، نتيجه انحراف از دينداري و دوري از هم

ها نيز ثابت است. دين براي هدايت هم بايد در شاكله ت، حقيقت و فطرت انسانيكي اس

( در مقابل اين 22، ص5292كلي و حتي بسياري از جزئيات ثابت باشد )جوادي آملي، 

معتقدند كه حالت اولي و وضع طبيعي اصل كه نفرت را ذاتي انسان دانسته، گروهي 
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تباهي، جرم و جنايت در  مدنيت است و فساد،طلبي و صلح دامني،نجابت، پاک انسان،

زندگي بشر به مقتضاي طبع اولي او نيست، بلكه اين جامعه است كه وي را به اين 

 (25، ص52، ج5292 )جوادي آملي،كشاند. سمت مي

ناپذيري ناپذيري: از ديگر دلايل واگرايان تمسك به نظريه قياس. نظريه قياس2-5-5-2

(incommensurability) هاي ديني بر اين اساس ناپذير بودن سنتاست. نظريه قياس

هاي بينيهاي مختلف مذهبي در جهانهاي پيروان سنتاست كه زندگي، باورها و آموزه

ها هيچ اساس محكم و نقطه مشتركي براي مشابهت و متفاوت شكل گرفته، لذا بين آن

هاي افراد ديندار بيان ديگر، هويتگرايي وجود ندارد. به وگو و همقياس و در نتيجه گفت

گرايانه يك چالش در اديان مختلف، متفاوت بوده و هويت متفاوت براي رويكرد هم

 ( Ruparell, 2013,p.117-133شود. )محسوب مي

ها همان هويت خاص هر دين گرايي قائلند كه تفاوتدر پاسخ قائلان به تقريب و هم    

عتقادات، اخلاق و مناسك اديان الهي وجود دارد. اگرچه است، اما مشتركات فراواني در ا

هاي اعتقادي و اجتماعي يافت در منابع اديان شواهدي بر رويكرد واگرايانه و مرزبندي

ورزي پيروان ها، در مرحله نخست به معناي خصومتشود، اما اين گونه مرزبنديمي

موجوديت اديان بوده،  اديان با يكديگر نيست بلكه نوعي تدبير براي حفظ هويت و

هاي لفظي و فكري را دارد اگرچه در مراحل بعد بدلايل مختلف قابليت تبديل به جدال

( 28)عنكبوت، كه خارج نشدن از چارچوب اعتدال، داشتن بهترين شيوه و جدال احسن 

 راهكار مناسبي براي اين مرحله خواهد بود.

يان معتقدند كه رويكرد تقريبي در . تفاوت خاستگاه تقريب در اديان: واگرا2-5-5-2

ها و اهداف مختلف و گاه ابزاري اتخاذ شده است. به عنوان نمونه برخي اديان، با زمينه

وگو را در برابر اديان ديگر طي كرده و با توجه مسيحيت سه دوره انفعال، تهاجم و گفت

ابزار راهبردي به  وگو به عنوانبه شرايط عصر قرن بيستم، با رويكردي جديد به نام گفت

به ( 298، ص5282)طاهري آكردي، ارتباط با جهان به ويژه جهان اسلام روي آورده است. 

عبارت ديگر رواداري غربي محصول خستگي از درگيري بر سر حقيقت، افول جايگاه 

گرايي و پلوراليسم است، اما رواداري و كليسا و عقل مبتني بر دوران روشنگري، تجربه

لذا ( 82-82، ص5292)قنبري،  سلام بر مباني عقل مبتني بر وحي استوار بوده،تقريب در ا

پذير نبوده يا حداقل ثمره را به سبب خاستگاه متفاوت تقريب، تقريب در اديان امكان

 خواهد داشت.
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در پاسخ بايد گفت كه تقريب نيز مانند هر آموزه ديگري نظير دين و علم ماهيتي 

ها( داشته است. ريخ، تقريب كاركرد مثبت و منفي )سوء استفادهدوگانه دارد. در بستر تا

اي مانند علم كه كاركرد دو سويه مثبت و منفي توان براي امر، پديده يا آموزهآيا مي

تذكر اين نكته نيز مهم است كه در بستر تاريخي دارد، حكم نفي و طرد عام صادر كرد؟ 

گرايانه اديان با حركتي كند، يانه، جريان هماديان، در سايه سنگين و غالب رويكرد واگرا

كم به مراحل تثبيت خود نزديك خواهد شد اي به پيش رفته و كمآميز و مرحلهاحتياط

هاي گوناگون به اين كاروان ملحق شوند. از اين و ممكن است گروههاي مختلف با انگيزه

ها را عالمانه شناخت و آنهاي متفاوت تقريب، گستره موارد اختلافي را رو بايد خاستگاه

گيري، اقدامات ديگران را همه بايد هنگام تصميم 5هامديريت نمود و طبق نظريه بازي

شكي نيست كه در طول تاريخ از امور  .(829، ص5299)گريفيتس، بگيرند نيز در نظر 

ها در مسير باطل استفاده شده، از تقريب نيز براي پيشبرد اهداف مقدس و ارزش

ها و تبشير، مقابله با كمونيسم، مشروعيت و غيرانساني نظير شناخت مستعمره غيرديني

اند. اما در نظام تقريب اين موارد به عنوان بخشيدن به رژيم صهيونيستي بهره گرفته

 دهد.شود كه تقريب آگاهانه را سامان ميشناسي مطرح ميآسيب

ويكرد واگرايانه، استناد به آيات، . استناد به منابع نقلي: يكي ديگر از دلايل ر2-5-5-2

روايات و اصول برگرفته از آن )مانند قاعده نفي سبيل، قاعده ذلت كفار، دوست نگرفتن 

اند كه به هاي مقدس چنين برداشت كردهكفار( است. از ظاهر آيات و فقرات كتاب

-)آلاز كافران كنند. از اين رو به آياتي كه به دوري مسلمانان رويكرد واگرايانه توصيه مي

، دين نهايي و مقبول بودن اسلام (15)مائده، دوست و ولي نگرفتن اهل كتاب ،(29عمران،

 اند. تمسك كرده (82عمران،)آل

 شود:در پاسخ به ذكر چند نكته اكتفا مي

مراد از كفر به كار رفته پيرامون اهل كتاب، كفر به آيات الهي يا كفر به الف(    

 (212، ص2، ج5252طباطبايي، )و مقصود كفر بالله نيست.  (21 عمران،)آل آيات الله است

با عنايت به خانواده آيات و روايات بايد گفت تقريبي مورد نهي قرار گرفته كه ب(    

خارج از نظام تقريب ديني باشد و باعث تسلط بيگانگان و اهل كتاب بر جامعه مسلمانان 

شود. توجه به شناسي تقريب به آن اشاره ميآسيبو يا رخنه معرفتي شود كه در بحث 

جا اين نكته مهم است كه اولاً اهل كتاب با دشمنان اسلام فرق دارند. اهل كتاب از آن

                                                 
1 . Game Theory 
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اي عمل نمود كه ها بايد به گونهاي راستين دارد، در تعامل با آنكه دينشان ريشه

ب بين اديان با ولايت و وجاهت ديني و اهداف پيامبران الهي لحاظ شود. ثانياً تقري

پذيري متفاوت است. تقريب بين اديان به مرزهاي ميان دو نوع ولاء در اسلام سلطه

توجه دارد. ولاء منفي و مثبت؛ يعني از طرفي مسلمانان ماموريت دارند كه نوعي ولاء را 

دان اند كه ولاء ديگري را دارا باشند و بنپذيرند و ترک كنند و از طرف ديگر دعوت شده

تقريب نيست  پذيرفتن ولاء نهي شده،( 212، ص2)مطهري، مجموعه آثار، جاهتمام ورزند. 

شود اما هاي تقريب محسوب ميبلكه هويت ديني را خدشه دار كردن است و از آسيب

هاي احيا و ارتقا ارزش اگر حركت تقريب پيروان اديان به سمت كلمه سواء و پاسداشت،

ثالثاً در قرآن كريم، روايات و سيره پيشوايان مواردي را  ست.پسنديده ا الهي باشد،

و در سوره ممتحنه آيه ( 82عمران،)آلگرايي داده شده كنيم كه دستور به هممشاهده مي

 كنند.اند، نهي ميفقط از دوستي با كساني كه قتال كرده 8

به آن اسلام اسلام در لغت به معناي تسليم و گردن نهادن است و با توجه ج(     

آئيني است كه برنامه كلي آن تسليم شدن انسان به خداي متعال است. با اين تعريف 

؛ 521نساء، مختلف )آيات اند. اين مطلب در نمودههمه پيامبران به دين اسلام دعوت مي

اما در اصطلاح نامي براي آخرين شريعت  تصديق شده است.( 529؛ بقره، 82و  58عمران، آل

در اين آيات اسلام به معناي عام و  ا پيامبري حضرت محمد )ص( است.ب توحيدي

تسليم بودن است و قرآن به پيروان اديان قبلي به سبب غفلت از اين نكته و انتساب 

 (82عمران، ؛ آل521بقره، )دهد. انبياء به دين خاص تذكر مي

؛ مائده، 88؛ مائده، 518ساء، ؛ ن82؛ بقره، 82آل عمران، )در مجموع معارف ديني و آيات قرآن    

نشانگر اين است كه اصل كلي در ارتباط با غير مسلمان بر ( 9؛ ممتحنه، 28؛ عنكبوت، 92

پايه محبت، جدال نيكو، احترام و عدالت و قسط بوده و اين اصول، نقشه راه و مبناي 

ريب، كند. توجه به يك نكته مهم در تقبرخورد مسلمانان با اديان ديگر را مشخص مي

پيروان اديان را در فهم همدلانه تقريب كمك خواهد كرد و آن نكته اين است كه بايد 

تقريب را در يك ساختار و نظام كلان تقريب ملاحظه كرد. يعني بدانيم تقريب در هر 

ها هاي مختلفي دارد از تقريب درون ديني تا برون ديني و تقريب ميان انسانديني لايه

الله و سعادتمندي حول يك نقطه و به سوي هدفي واحد كه قرب الي ها بايدكه همه اين

علاوه بر اسلام، مسيحيت نيز (. 21، ص5292)طاهري آكردي، انسان است، حركت نمايد. 

وگو )انساني، ادياني، وگو آراي سودمندي دارد و درباره سه نوع از گفتدرباره انواع گفت
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مركز، در شوراي واتيكاني دوم حلقه هممذهبي( بر موضوع سه گروه در چارچوب سه 

 (Flannery, 1992, p.1004)سخن گفته است. 

 گرايي در مرحله تمدني . نارسايي تقريب و هم9-9-2

سازي مطرح سازي و برداشتن موانع تمدنواگرايي، زماني كه براي زمينهراه حل چالش

تژيك از جنس تمدن گرايي استراشود بايد از جنس خود تمدن باشد. تقريب و هممي

زيستي فرهنگي و اجتماعي كه مبتني و گرايي ممكن است براي همنيستند. تقريب و هم

-گي فرهنگي و اجتماعي هستند، مفيد باشند اما براي تمدنمشروط بر حفظ چندگونه

رسند، چون تمايل و ضرورت تمدن به سازي و اشاعه انديشه تمدني مفيد به نظر نمي

هاي خود را به فراسوي زادگاه و مرزهاي اوليه خود اشاعه ها و ارزشهاين است كه انديش

 (582، ص5289 )يعقوبي،و گسترش دهد. 

انداز آن رسيدن به پاسخ: آن چه ما در پي آن هستيم تقريب اديان ابراهيمي و چشم     

 يك تمدن ديني فراگير در جهان است. از اين رو بر اساس اصول دعوت انبيا، اين حركت

چنين تمدن گيرد. همديني قرار ميدر مقابل هم نيست اگرچه در مقابل الحاد و بي

هايي دارند. ها تفاوتديني با تمدن غيرديني در مرحله تمدني با توجه به مباني و ارزش

طلب است اما در اديان هاي تمدن، هژموني آن است كه سيطرهكه يكي از مولفه با اين

هاي محوري و فطرت انساني است و با تمدنه مباني ديني، حقالهي اين سيطره بر پاي

 هاي اساسي دارد.محور تفاوتانسان

 های برون ديني. چالش9-2

برون ديني تقريب منظور ما در يك نگاه مخالفان دين و دينداري است كه  در چالش

كاتب و كنند. )مانند الحاد( و در نگاه ديگر مهويت دينداري را در عالم تضعيف مي

هايي هستند كه تقريب ديني را قبول ندارند يا آن را رقيب خود در اداره امور جريان

 دانند. ها ميانسان

 های فكری )پلوراليسم ديني(. چالش9-2-9

توان اين كثرت را به رسميت شناخت و همه تكثر اديان واقعيتي انكارنشدني است.آيا مي

هاي د از حقيقت دانست؟ در پاسخ به سوال، ديدگاهمنها را بهرهاديان يا گروهي از آن

گرايي و انحصارگرايي، شمول گانههاي سهترين آن نظريهگوناگوني پديد آمده، كه رايج
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تكثر منظر  ها،در تكثر اديان با تكثر فهم اقوال( 295ص،5298)يوسفيان،  .گرايي استكثرت

برخي از  (12-28ص،5298 )قراملكي،تكثر تجلي و تعدد حجت بيان شده  انداز،و چشم

شناختي، شناختي، معرفتهنجاري )رفتاري(، نجاتانديشمندان، پنج نوع پلوراليسم 

( 29-22ص ،5292لگنهاوزن، اند )را از هم تفكيك كرده شناختيشناختي، وظيفهحقيقت

 فكري با بحث تقريب بين اديان مطرح است پلوراليسم درچه كه به عنوان چالشآن

حقانيت است كه خاستگاه آن در مسيحيت و براي پر كردن خلاء معنوي مطرح شده 

-هاي بيكردن تعصبهايي دارد. كمآميز ديني در اسلام تفاوتاست و با زندگي مسالمت

زدايي از مسيحيت برخي از ها و مهجوريتمبنا، ايجاد يك نوع نزديكي ميان انسان

با اين حال (58و  52، ص5292)حسيني، سيحي بوده، توفيقات پلوراليسم ديني در جامعه م

انگاري در اعتقادات، تعصب در طرد اشكالات فراواني بر آن وارد است و به دلايل سهل

تحمل نكردن اختلافات واقعي  ،( Smart, 1982, p.291-300ابعاد اجتماعي و عملي دين)

نيستي و سهيم بودن در ، مباني اوما(  Donovan, 1993, p.218) )تسامح سركوبگرانه(

تواند مبناي تسامح و تساهل ديني و نمي (85و91و52، ص5292)لگنهاوزن، سلطه ليبراليسم 

 آميز اديان الهي قرار گيرد.زندگي مسالمت

 شدن، اومانيسم، الحاد(های تضعيف كننده هويت ديني )عرفي. چالش9-2-2

ف كننده هويت ديني مد نظر هاي تضعيشدن، اومانيسم و الحاد به عنوان چالشعرفي

 قرار گرفته است.

: عرفي شدن در بياني عام، فرآيندي است كه تقريب بين اديان و عرفي شدن     

هايي يابد و برداشتطي آن موقعيت و اهميت دين نزد فرد و در عرصه اجتماع تنزل مي

به شدن  شود. سه تلقي رايج از عرفيصرفا دنيوي از تعاليم و غايات ديني غالب مي

زند، )شجاعيارائه شده است.  2و محو دين 2، فروكاهي دين 5معناي تغيير شكل دين

جا كه جايگاه دين و هويت ديني را براي فرد و سازي از آنعرفي (211و 82، ص5282

شود و تا حد داران محسوب ميدهد به عنوان يك چالش براي دينجامعه تنزل مي

نار هم قرار گرفتن و اتخاذ راهبردها و راهكارهايي در اين امكان پيروان اديان بايد با ك

 زمينه از تاثير آن بر جامعه دينداران بكاهند.

                                                 
1 . Transformation of Religion 
2 . Declining of Religion 
3 . Disappearance of Religion 
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: در تاريخ انديشه بشري اصالت بخشي به انسان و تقريب بين اديان و اومانيسم     

تاكيد بر پاسداشت مقام انساني درجات گوناگوني داشته است گاه به نفي و انكار خدا 

اومانيسم ( 25، ص5229 )ديويس،باوري كنار آمده است. ميده و گاه با خداباوري و دينانجا

جرياني است كه از رنسانس در غرب شكل گرفته و با تاكيد بر ادبيات و با شعار بازگشت 

-ها )يعني بازگشت به يونان و روم باستان( راه خود را آغاز كرد و در دورهبه سرچشمه

محوريت خرد و احساسات انساني نمايان شد. يكي از اصول مهم  هاي بعد با تاكيد بر

-است. منظور اومانيسم از تساهل ديني، همزيستي مسالمت "مدارا و تساهل"اومانيسم 

آميز صنوف و دعاوي ديني نيست، بلكه منظور چيزي است مبتني بر وحدت مبداء، كه 

هاست. در ازگشت به سرچشمهگردد و آن بهاي ديني با هر قدر و ارزشي ميمانع تفاوت

و  22، ص5282)حسني، بندند. ها رخت برميها اختلافحقيقت با بازگشت به سرچشمه

15) 

هايي است كه در طول زمان از معناي واژه : الحاد از جملهتقريب بين اديان و الحاد     

ند تطور يافته انحراف، انكار اديان به طور عام يا انكار اسلام به طور خاص به انكار خداو

دين و الحاد هر كدام در بستر اجتماعي در موقعيت بالاتري ( 8، ص5289)بدوي، است. 

( يكي از 92، ص5282زند، شجاعيشود. )چالش براي ديگري محسوب مي قرار بگيرد،

هاي تقريب عرصه را بر اهداف تقريب اديان ابراهيمي اين است كه با همسو كردن ساحت

و دين را به چالشي براي الحاد تبديل نمايد و بستر اجتماعي را  ري تنگالحاد و خداناباو

 براي رشد و كمال انساني مهيا نمايد.

تر از مكاتب الحادي و چه مسلم است اين است كه اديان توحيدي به هم نزديكآن    

اند و سرنوشت دينداران بيش از جوامع ديگر با هم گره خورده است. و با نگاه به بشري

ريزي جبهه مشترک اديان جغرافياي زيستي به اين نقطه خواهيم رسيد كه پايه

 ابراهيمي ضرورت دارد. .

 سازی، ليبراليسم، مدرنيسم(هايي رقيب تقريب اديان )جهاني. جريان9-2-9

هدف از تقريب بين پيروان اديان ابراهيمي، تلاش براي رساندن پيام الهي به جهانيان 

حتاج ساختاري در جامعه است كه از رهبران ديني شروع و به مردم است. رساندن پيام م

سازي آن با تصويرسازي، نفوذ، اقناع و شوق موكد رسد. رساندن پيام و نهادينهعادي مي

جا كه مكاتب مختلفي در جوامع بشري به دنبال رساندن پيام خود شود. از آنحاصل مي

شوند. كنار هم قرار هايي مواجه ميتزاحم به افراد مختلف بشر هستند، در اين مسير با
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گرفتن پيروان اديان الهي در راستاي ايجاد يك قدرت اجتماعي براي رساندن پيام الهي 

 است. در راه ابلاغ اين پيام در طول تاريخ موانعي بوده است.

در دوران جديد كه دامنه اطلاعات و ارتباطات  تقريب بين اديان و جهاني شدن:     

-كنند، ميتعبير مي( Globalizationشدن )شگرفي پيدا كرده و از آن به جهانيتحول 

تواند فرصت يا چالشي براي هر جرياني از جمله تقريب بين پيروان اديان باشد كه نوع 

نگاه به جهاني شدن )پروسه يا پروژه( در فرصت يا چالشي ديدن آن مهم خواهد بود. 
 (518-552، ص5298 )كچوئيان،

 "بحران هويت"هاي مختلف ايجاد شدن براي فرهنگترين چالش جهانييكي از مهم     

 دليل سيالواقع به در ساز خواهند بود.است. بيش از مكان و سرزمين، فضا و زمان هويت

، 2، ج5291كاستلز، . )مواجه هستيم گراييو نسبي با نوعي سياليت هويت فضا، شدن

اي ظرفيت خوبي براي شدن با نگاه پروسهجهاني (229-221، ص5295 محمدي،؛ گل522ص

زند، )شجاعيهاي مهم اديان خواهد بود. اي يكي از چالشاديان اشتمالي و با نگاه پروژه

5282 ،219 ) 

هاي گيري ليبراليسم در غرب داراي زمينهشكلتقريب بين اديان و ليبراليسم:     

ها به ي و سياسي بوده است. و اين زمينهفكري )اومانيسم، فردگرايي، شكاكيت(، اجتماع

سبب نابردباري  (222-228، ص5289)توسلي،  مرور زمان مداراي مذهبي را عموميت داد.

سنخ انديشه ليبرال در برابر اديان موضع فراگفتماني جريان ليبرال است كه رقباي هم

محدود و مديريت هاي نازل و كمتر مدعي با قلمرو تابد، اما با گرايشخويش را بر نمي

 (552، ص5282زند، )شجاعيآيد. شده به سهولت كنار مي

هاي تقريبي، وجود رقباي هاي تجربهيكي از نمونهتقريب بين اديان و مدرنيته:     

جديد مانند ليبراليسم، سوسياليسم، مدرنيسم، سكولاريسم، فمينيسم براي اديان است 

هاي هبري جوامع و پشتيباني از نظامتوانند نقش دين را در ركه مدعي شدند مي

 ها نتوانست كاري از پيش ببرد. )باغباني،سياسي برعهده بگيرند و كليسا در مقابل آن

جا كه ها بر مسيحيت در غرب، زياد بوده است تا آن( فشار اين جريان21، ص5298

درباره اثبات  هايي كه زمانيهاي ديني را نيز تحت تاثير قرار داد. آموزهمباحث و آموزه

كردند، مركز ثقل مباحث به موجهيت و عدم موجهيت باورهاي ديني موجه آن بحث مي

(justified)  تر آمد و در نهايت به بحث از موجهيت هم پايينكشيده شد و در مرحله بعد

چنين هم باورهاي ديني رسيد.( rational or irrational ) معقوليت و يا عدم معقوليت

نكته مهم است كه اديان موضع انتقادي نسبت به مدرنيته دارند اما بايد  توجه به اين
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مراقب باشند كه در انتقاد از جامعه صنعتي پيشرفته به دام چپ جديد نيفتند. چپ 

كند كه خواستار هاي روشنفكري اشاره مياي از متفكران و جنبشجديد به مجموعه

طي از جامعه صنعتي پيشرفته بودند. احياي تفكر سوسياليستي با توسعه انتقاد افرا

برخي از نوع مواجهه اديان با مدرنيته بحث مهمي است و ( 98، ص5292اندرو،  )هيوود،

ترين جريان براي عبور از شناسان معاصر، اديان و مشخصاً اسلام را پرظرفيتجامعه

 (299، ص5282)شجاعي زند، اند. مدرنيته دانسته

 .آسيب شناسي تقريب4

ها و دين، كاركردي دوگانه را رقم زده است. دين به حكم خورد مخاطبان با پديدهنوع بر

كاركردي دوگانه دارد. نه ( 22)اسراء، باري و خسارت (22؛ مائده، 2) لقمان، آفريني رحمت

مندي از هاي زميني نيز كاركردي دوگانه دارند. لازمه بهرهتنها وحي آسماني كه مائده

شناسي شناسي عالمانه آن خواهد بود. آسيبها و آسيبتقريب نيز آگاهي از آسيب

 تقريب در ضمن مباحث ذيل ارائه خواهد شد.

 . تقريب بين اديان بدون طي كردن مقدمات تقريب 4-9

ترين گام در تقريب، آشنايي با مباني و اصول اسلامي در زمينه تقريب است. آشنا مهم

گونه به دين و گرفتار شدن عارف دين اسلام، نگاه حداقلي، متجددانه و بدعتنبودن با م

هاي غير تحقيري باعث شده كه برخي در امور اجتماعي و كلان به دنبال نسخهبه خود

نويسد: اگر فلسفه تاسيس دانش مي (Marcell Boizard) ديني باشند. مارسل بوازار

ها و جلوگيري از تجاوز زورمندان و توانگران لتالملل را دگرگوني در روابط محقوق بين

گذار ها بدانيم؛ بايد اذعان كنيم كه پيغمبر اسلام )ص( بينانو برابري و برادري انسان

 (221، ص5285)بوازار،  الملل بوده است.حقوق بين

آشنايي با مباني و اصول دين لازمه تقريب آگاهانه بوده و فقدان آن، مسير تقريب را      

 كند: با تنگاهايي مواجه مي

ها در اين زمينه را به تقريب ابزاري تلاش "داري متجددانهدين"الف( تقريب با نگاه      

ريزي و بدون داشتن يك سوق داده و مخل دينداري خواهد بود. گاه تقريب بدون برنامه

ه خود هاي بنيادين يك دين در دين ديگر است كالگوي كارآمد، باعث بازنشر آموزه

كار خواص را براي توجيه و فهم دين، هاي تقريبي، علاوه بر تضييع امكانات و فرصت

 هاي معرفتي خواهد كرد.هاي ديني و رخنهو عامه دينداران را گرفتار تشكيك سخت
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تر كرده، ها را گستردهب( گاه تقريب بدون مديريت اختلافات، شكاف اختلاف    

هاي مختلف را در برابر پيروان اديان كردن مباني، گزينه مشاهده تنوع اديان بدون محكم

به بياني ديگر تقريب پيروان اديان و رقابتي شدن  (22-8، ص5282ملكيان، ) دهد.قرار مي

شناختي يقين روان( 211، ص5282)شجاعي زند،  كندپيروي، به عرفي شدن كمك مي

 ا با مشكلاتي مواجه خواهد كرد.زيستي پيروان اديان رپيروان را متزلزل و آرامش و هم

 (9، ص5298)رشاد، 
هاي تقريب اديان است اما بايد اگرچه تقريب بدون انجام مقدمات آن يكي از آسيب     

-تئوري وشود ها در جوامع ديني مستعد شكاف، زودتر نمايان ميبدانيم كه اين آسيب

ر است. نكته ديگر اين كه هاي مسيحي استواهاي عرفي شدن با توجه به فضا و بر آموزه

رقابت، از گذشته در ميان اديان بوده است. به علاوه امروز با توجه به سرعت انتقال 

اطلاعات ما به ناچار شاهد تقريب اديان خواهيم بود و داشتن الگو، برنامه و تكيه بر 

ها در اين زمينه گامي در مسير فعالانه تقريب خواهد بود. مباني، اصول و شاخصه

هاي مختلف نسبت تقريب بين يافتهايي نظير عدالت، معنويت و عقلانيت كه رهاخصهش

 كند.اديان را از هم متمايز مي

 .  تقريب بدون شناخت مباني و اصول اديان ديگر4-2

وگو اطلاع كامل و اشراف بر مباني و مصادري است كه طرف مقابل از لوازم بحث و گفت 

فرمايند اهد به آن متوسل شود اميرمومنان در اين رابطه ميخوها را قبول دارد و ميآن

وگو خواهم شد و قضاوت ها وارد گفتهاي آن دين با آنكه من با هر آئين بر طبق آموزه

 خواهم كرد.
فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ ثُنِيَتْ لِيَ الْوِسَادَةُ لقََضَيْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهمِْ وَ 

)طبرسي،  .يْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهمِْبَ

 (821الاحتجاج، ص

واسطه برقراري رابطه عالمانه با ساير پيروان اديان الهي نيازمند شناخت دقيق و بي    

ناصواب و  هايهاي اعتقادي و اخلاقي آنان و برطرف ساختن بسياري از برداشتآموزه

يواخيم واخ چهار شرط هاست. گير بسياري از آئينهايي است كه امروز دامنفهميكج

شناخت زبان آن دين، ايجاد زمينه عاطفي مساعد، داشتن تجربه مشترک، قصد شناخت 

 (Jaochim, 1958, p.11-15و فهميدن را براي شناخت و تفاهم بيان كرده است. )
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توان ميان اعتقادات توده مردم، ل يك دين است كه ميبا شناخت مباني و اصو      

اي تفكيك قائل شد. يكي از عوامل هاي اصيل و رسمي و تمايزات درون فرقهانديشه

واگرايي اديان، جهل و ناآگاهي از معارف يكديگر بوده كه گاه ثمره آن تكفير همديگر 

ن سبب آشنايي اديان با است. اگرچه برخي از مجادلات و برخوردهاي ميان پيروان اديا

هاي آنان هاي صليبي مسيحيان با مسلمانان و پيشرفتيكديگر بوده است مثلاً در جنگ

تري نسبت به اسلام بينانهآشنا شدند و خود باعث گرايشي به سمت اسلام و نگاه واقع

 (519، ص5292)بيگدلي، شد. 

 . عدم آشنايي با نظام تقريب ديني4-9

-يب سطحي برخورد كردن با مساله تقريب و نشناختن پيچيدگيهاي تقريكي از آسيب

ها، هاي تعامل را بر اساس ميزان دلبستگيو حداكثر هاي آن است. نظام تقريب حداقل

ايماني( در يك شبكه كلان تعامل  مذهبي، ادياني، با توجه به مراتب مختلف )انساني،

اي در عرض ولي بوده و هيچ مرتبهنمايد. رابطه ميان اين مراتب به صورت طمشخص مي

هايي سامان گيرد و هر مرتبه و سطح از تقريب حول محور ارزشمرتبه ديگر قرار نمي

يابد. مثلاً در تقريب انساني كليه اصول و قواعد انساني فارغ از هر گونه محدوديت مي

جا كه از آنگيرد. در مرتبه ادياني اهل كتاب اجتماعي و جغرافيايي مورد توجه قرار مي

ها اند، اشتراكات و تمايزاتي با اسلام دارند در تعامل با آنسير تكامل اديان ابراهيمي بوده

بايد حداكثر ظرفيت اشتراكات اديان ابراهيمي را به كار بست و در عين حال مرزهاي 

عقيدتي و هويتي را پاس داشت. تا بهترين نتيجه را براي پيروان اديان ابراهيمي در 

 ح گوناگون تقريبي به همراه داشته باشد. سطو

شناخت اديان باز )اسلام، بودا، مسيحيت( و اديان بسته )يهوديت، زرتشت، هندو(،     

طلبد. فهم نظام تقريب و احساس هاي خاص خود را ميراهكار مناسب تقريبي و ظرافت

ي به درک نگاه تبشيري وتكفيري نداشتن كمك موثر برتري نداشتن در مقام تقريب،

نمايد. فهم رابطه طولي ميان سطوح تقريب اهميت والايي دارد تا علاوه بر متقابل مي

افزايي با يكديگر، اثرات هاي تقريبي در اين زمينه خنثي نشود، بلكه با هماين كه تلاش

نظام تقريب را چند برابر ارتقا بخشد. برخي از افراد نظير هانس كونگ نيز نهضت وحدت 

بيند. رويكرد يك مسيحي به مسيحيت را در راستاي وحدت اديان بزرگ ميديني در 

، 5291)تريگ، كند. هاي مسيحي ترسيم مياديان ديگر را همانند رويكرد او به ساير فرقه

 (512ص
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 . عدم آشنايي با جايگاه اصلاح و احياء ديني4-4

دگرگوني احوال "و  "تحريف پيام"دار جهاني در گسترش خود با دو عارضه اديان داعيه

-اصلاح"و  "احياگري"مواجه هستند. اين دو امر دو نوع تلاش فكري و عملي  "پيروان

را از سوي نخبگان و متوليان ديني در اين قبيل اديان رقم زده است. اين دو  "طلبي

اند در بستر تاريخي در معرض دو لغزش و حركت كه در صدد حفظ اصالت دين بوده

 (289، ص5282زند، )شجاعياند. قرار داشته "بدعت" و "تحجر"آسيب جدي 

تحجرگرايي سنتي به نام تقدس و تحفظ دين مانع پويايي و كارآمدي و خلوص دين     

شود و تحجرگرايي مدرن به نام تجددطلبي، بازسازي دين، سازگار كردن و دينداري مي

)مطهري،  فرستد.واهي ميخدين با ترقي و پيشرفت، دين را به قربانگاه مدرنيته و تجدد

 (82، ص5289

ها، جايگاه دين در جامعه است. دين در هاي مهم دين در برخورد با چالشيكي از مولفه 

موقعيت فرانهادي يا در عرض نهادهاي ديگر يا تنزل يافته به امور فردي در برخورد با 

جايگاه هر دين ها خروجي متفاوتي خواهد داشت. در اصلاح، احياء و تقريب بايد چالش

را در هر موقعيت زماني و جغرافياي خاص تشخيص داد و بر اساس آن تقريب بين اديان 

توان تقريب حداكثري را از دين حداقلي و تحليل رفته به امور فردي را سامان داد. نمي

انتظار داشت. دين در جوامع سكولار كه دين در حوزه شخصي افراد حبس شده و از 

حذف شده است با ديني كه بر همه امور ولايت دارد، تفاوت خواهد قواعد اجتماعي 

رهايي از قيد و داشت. براي حفظ اصالت انديشه ديني بايد دو نكته را مد نظر داشت: 

 (522، ص5299 )سيدباقري، .هاي غربيرهايي از تسلط انديشهو بندهاي جزئيات گذشته 

فته از دين به ما كمك خواهد كرد تا در تقريب اديان بر اساس مباني و اصول برگر      

 مسير حركت دين در بستر زمان، اصلاح و احياء دين، گرفتار تحجر و بدعت نشود و

تقريب هدفمند، بر پايه معارف ديني حركت نمايد. در معارف اهل بيت ع استفاده از هر 

بايد جدال  وگو با افرادي كه با ما اختلاف دارندروشي اجازه داده نشده است. در گفت

احسن باشد مرد شامي براي مناظره با امام صادق ع وارد شد. امام او را به شاگردانش 

كند مومن كند. امام شاگردان را ارزيابي ميدهد. او با شاگردان امام مناظره ميارجاع مي

فرمايد: پذيرد و به مومن طاق ميكند اما امام روش او را نميطاق بر مرد شامي غلبه مي

 تر بود و بر باطل او غلبه كردي.و با باطل به جنگ باطل رفتي. باطل تو در ظاهر قويت

 (282، ص2)طبرسي، الاحتجاج، ج
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 . فقدان تجربه لازم براي تقريب در موقعيت حاكميت دين 2-1

با عنايت به تدريجي بودن سير حاكميت مذهب اماميه و به تبع آن سير از فقه فردي 

ن، شيعه اماميه در دو مقطع خاص )دوران صفويه و انقلاب )خرد( به سوي فقه كلا

اسلامي( به نحوي در موقعيت حاكميت دين قرار گرفت و در تاريخ بعد از معصومان دو 

 شود.نقطه عطف از لحاظ تقريب و تعامل با اديان ديگر شناخته مي

هاي فراوان نگاريچه بيشتر مطرح بوده مباحثات كلامي و رديهدر زمان صفويه آن    

بوده است و در اين زمان غرب چهره برتري تكنولوژي و صنعتي آن چندان چشمگير 

نبوده است. اما پس از دو قرن ديگر نه تنها از برابري با غرب نشاني نبود، بلكه شكافي 

در دوران قاجاريه مراودات با اهل كتاب و ( 518، ص5229)ميلاني، ژرف پديدار شده بود. 

تحت سيطره مدرنيته و جريان تبشير بود. جدال بر سر تجدد و يا كشورهاي غربي 

هاي فكري، سياسي و اجتماعي تاريخ ترين جدالچگونگي رابطه با غرب يكي از مهم

تجديد حيات شيعه در ايران نتيجه يك  (22، ص5، ج5285 )مدني،معاصر ايران بوده است. 

به ويژه در دوران قاجارها به دليل فرآيند طولاني بود كه از دوران صفويه آغاز شد و 

هاي ضداستعماري با نگرش انتقادي به غرب و آفريني مرجعيت شيعه در حركتنقش

 انديشه بازگشت به خويشتن پيوند يافت.

شيعه در طول اين ادوار غالبا از قدرت و حاكميت دور بوده است و اكثر دوران خود را     

به دين به سر برده است. تا جايي كه حتي با داشتن به عنوان اقليت، با نگاه خرد، فردي 

معارف بلند نتوانسته در كنار مذاهب رسمي ديگر قرار بگيرد و صاحب روضات در احوال 

خليفه عباسي براي  سيد مرتضي نقل كرده است كه در زمان زعامت سيد مرتضي،

اين شد كه از  اقدام به تقليل مذاهب كرده و تصميم بر سامان دادن به مذاهب مشتت،

اصحاب هر مذهبي هزارها هزار درهم و دينار بگيرند و بقاء آن مذهب را بپذيرند. مذاهب 

چهارگانه مبلغ را پرداخت كردند اما كوشش سيد مرتضي به دليل تنگدستي شيعيان يا 

قضاء مبرم الهي به جايي نرسيد و آن مال جمع نشد. و جواز پيروي مسلمين بر آن چهار 

 (822ص ،2، ج5289. )شهابي، ار يافتمذهب انحص

با انقلاب اسلامي ايران و حاكميت فقه، با توجه به شرايط زمانه و نوع مواجهه با     

مدرنيته، رويكرد فقهي كلان به مرور اهميت آن بيش از پيش نمايان شد. از ميان 

قرار رويكردها، رويكرد فقه حكومتي )فقه المصلحه( در قالب فقه كلان مورد توجه 
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گرفت. اين رويكرد در واقع رهاورد مواجهه عملي دين )فقه( با اداره جامعه در عصر 

 (222،  5299)اصغري، جديد است. 

 های تقريبي اديان در بستر تاريخ. عدم استفاده از تجربه4-6

گرايانه و واگرايانه در اديان ابراهيمي در بستر در يك نگاه كلي دو رويكرد كلي هم

شود. تسلط نگاه واگرايانه بر اديان، قرار گرفتن هويت خاص در عرض ه ميتاريخي ديد

هاي ترين موانع استفاده از تجربههويت عام و به عبارتي غلبه نگاه انحصارگرايانه از مهم

 تقريبي اديان است.

گردد. مسيحيت و اسلام( به هويت خاص آن برمي تشخص اديان ابراهيمي )يهوديت،     

ي اعتقادي و اجتماعي براي حفظ هويت ديني در همه اديان وجود دارد. هامرزبندي

گيري يهوديان از ساير ملل و اسپينوزا سبب ماندگاري يهود و حفظ هويت آنان را كناره

در اسلام  (Spinoza, 1951, p. 44داند. )اي مناسك ميها و انجام پارهعدم اختلاط با آن

هاي وارد شدن به سرزمينرب بعد الهجره )نيز در راستاي حفظ هويت ديني، تع

( در حد غيراسلامي كه در آن خطر سست شدن اعتقادات و دين انسان را به همراه دارد

خروج از دين قلمداد شده است. در تقريب بين اديان از پيروان اديان خواسته شده كه با 

يه كرامت انساني در آميز، بر پازيستي مسالمتحفظ هويت ديني، در كنار هم فراتر از هم

  مسير تكامل قدم بردارند.

پيروان اديان ابراهيمي هر زمان هويت خاص ديني خود را در نظام تقريب در طول     

گرايانه ميان اديان در تاريخ به اند، رويكرد همهويت دين ابراهيمي خود ملاحظه كرده

و اسلام از همان  شود. ديدارها و تعاملات ميان مسيحيتتري ديده ميصورت روشن

ابتداي رسالت پيامبر اكرم ص در مواقع مختلف از جمله هجرت مسلمانان به حبشه و 

هاي منعقد شده ثبت و ضبط شده است. گفتگوهاي مسلمانان و مسيحيان در نامهپيمان

وگوي معصومان، حاكمان، انديشمندان و عالمان مسلمان با تاريخ تحت عناوين گفت

ها تا امروز با فراز و فرودهايي ادامه شود. اين ارتباطيافت مي همتايان مسيحي خود

 (29-551، ص5889، عجك، 221-91، ص5292)رک: طاهري آكردي، داشته است. 

رسد كه نگاه واگرايانه سايه سنگيني بر روابط پيروان گونه به نظر ميدر يهوديت اين   

گرايانه نيز جايگاه خاص خود را هماين دين داشته، اما در سير تاريخي آئين يهود نگاه 

اي به نگاه عالمان يهودي به رويكرد داشته است. از اين رودر قسمت پاياني مقاله اشاره

 شود.گرايانه ميهم
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-هاي هماز آموزهها و ابراهيم پدر امت (Noahide Lawsدر يهوديت قوانين نوحيه )    

هفت "يك مجموعه احكام اخلاقي كه به شده است. مراد از قوانين نوحيه  گرايانه شمرده

 ،معروف است. به غير يهودياني كه آماده پذيرفتن دين يهود نبودند "فرمان پسران نوح

حرمتي عرضه شده بود. اين هفت فرمان عبارتند از: اجراي عدالت، منع كفر گفتن و بي

ن و به خدا، بت پرستي نكردن، مرتكب زنا نشدن، قتل ننمودن، دزدي و غضب نكرد

 (91، ص5211كهن، ) نخوردن عضوي كه از يك حيوان زنده بريده شده باشد.

توان طبيعت توحيدي اسلام و مسيحيت را نميم( 822-992)از ديدگاه سعديا گائون     

يهودا ( 21-29، ص5852باقودا، )ابنبحيا بن باقودا  (Gaon, 1967, p. 209-213) انكار كرد.

-)ابناند. و ابن ميمون غيريهوديان را اهل توحيد شمرده( Lewy, 2006, p. 355هلوي )

داند گوهر تمام اديان را يكي ميم( 5222-5291)ربي يوسف آلبو  (522، ص5تا، جبي ميمون،

ها را معلول تنوع تجربه انساني و فرهنگ دريافت كنندگان كلمه الهي ازلي و اختلاف آن

ن وجود اديان مختلف را لازم و جزئي از موسي مندلسو (Brill, 2010, P.219) داند.مي

داند و ديدگاه كساني را كه به دنبال تلفيق تمام اديان جهان در طرح و نقشه الهي مي

 (  522، ص5282)گندمي نصرآبادي، كند. يك دين هستند را رد مي

 تحليل و بررسي .8

ي تقريب بين هاها و آسيبها و نظرات درباره اهداف، چالشچه بيان شد بيان ديدگاهآن

ها مختلف در اديان بود و نگاهي اجمالي  به مباحث تقريب در بستر تاريخي بود. ديدگاه

چنين سخنان عالمان در رابطه با ناممكن، ممكن يا ضرورت تقريب بين اديان، هم

ديني و برون ديني و تفكر آناني كه مسير تقريب را مسيري لغزنده و هاي درونچالش

تقريب بين اديان اگرچه در روزگاراني ديدند، و توجه عالمانه مي شناسيمحتاج آسيب

گذراند اما امروزه فراتر از ضرورت مباحث خود را به ممكن يا ناممكن بودن تقريب مي

تقريب، عالمان اديان الهي بايد با عنايت داشتن به نظام تقريب و تقريب هوشمند، از 

ي ديني در راستاي تحقق اهداف اديان الهي هاي دين، دينداران و نهادهاحداكثر ظرفيت

 براي رشد و تكامل بشريت بهره بگيرند. 

ها نيز ثابت جا كه بر اساس منابع الهي خدا يكي است، حقيقت و فطرت انساناز آن   

است و دين براي هدايت هم بايد در شاكله كلي و بسياري از جزئيات ثابت باشد و از 

گرايي اديان الهي را مضاعف نموده جتماعي، اهميت همهاي زندگي اطرف ديگر ضرورت

هاي اوليه انسان در حيات اجتماعي كه است. توجه به پاسخگويي به انتظارات و خواسته
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در منطق دين عنوان عدالت به خود گرفته است و در بيان مصاديق مختلف آن نظير 

ه خود اختصاص حق حيات، حق دفاع، حق مالكيت و حق آزادي بيشترين تاكيد را ب

زيستي داده است. عدل و عدالت را به عنوان اركان ضروري و زيرساختي نظام هم

آميز متبلور كرده است. توجه به اين نكته مهم است كه عدالت مطرح شده در مسالمت

اديان الهي، عدالت بر اساس فضيلت بوده كه فراتر از عدالت غريزي و طبيعي است از 

قريب بين اديان جايگاهي بديع و والا دارد. كاركرد آن در بعد اين رو اين شاخصه در ت

عدالت بشري را بخشي از كل نظام  نگر،بيني عدالتبينش اين است كه با ارائه جهان

شناسد و در روند تقريبي هر آموزه و عملي كه جايگاهش در عدالت و نظام احسن مي

دهد. در بعد عاطفي و انگيزش مي شناسانه از آن پرهيزاحسن مخرب باشد با نگاه آسيب

دار و مطبوع بوده كه بر منابع پركشش، جاذبه در مسير تقريب بين اديان امري مطلوب،

در مجموع دين اسلام بواسطه فضاي باز مطمئن الهي و سيره انبياء الهي تكيه زده است. 

مو در ، رشد و نتاريخ روشن آن، آمادگي داشتن براي قبول عناصر فرهنگي ديگر،

هاي مختلف ظرفيت بالايي را براي سامان محيطي جهاني و تعادل و توازن در عرصه

 دادن تقريب بين اديان داراست

 نتيجه .6

اي با كتابت آثاري با موضوعات مقارنه الاديان و علم المقالات و تقريب بين اديان سابقه

كان و امكان تقريب به الفرق دارد. در تقريب بين اديان ابراهيمي دو رويكرد كلي عدم ام

ها و قياس ناپذيربودن خورد. قائلين به عدم امكان به فطرت واگرايانه انسانچشم مي

هاي كنند. رويكرد قائلين به امكان تقريب خود ديدگاههاي اديان استناد ميآموزه

. اندمفيد و ضروري بودن تقريب بين اديان ارائه نموده نامفيد، گوناگون نظير نامطلوب،

هاي والاي اديان الهي در حل معضلات، ضروري بودن تقريب هاي بشري و ظرفيتبحران

رساند و فراتر از ضروري بودن، تقريب هدفمند اديان ابراهيمي در چارچوب نظام را مي

 رسد.سازي وسيع و جهاني اديان الهي امر مهمي به نظر ميتقريب و توان سيستم

بين اديان شامل ذاتي دانستن واگرايي انساني، نظريه ديني تقريب هاي درونچالش    

استناد به منابع نقلي و نارسايي تقريب تفاوت خاستگاه تقريب بين اديان،  ناپذيري،قياس

هاي برون ديني تقريب بين در مرحله تمدني مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه چالش

الحاد، شدن، اومانيسم، عرفي وراليسم،ها و مكاتب پلهاي تقريب با آموزهاديان به چالش

ها، فهم اين مكاتب و جريان سازي، ليبراليسم و مدرنيسم اشاره شده است.جهاني
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ها و كاركردهايشان با اديان، بر ها و تمايزات اين جريانها، شباهتشناخت جايگاه آن

وانه پيام الهي و ظرفيت و جايگاه تقريب بين اديان تاثير گذار است. اديان الهي با پشت

ها در سطحي بالاتر كاركردهاي خاص خود تلاش دارند كه علاوه بر حل مشكلات انسان

به تكامل انسان و جامعه كمك نمايند كه اين اهداف بلند خود زمينه مناسبي براي 

 تعامل و تقريب اديان ابراهيمي خواهد بود.

اختصاص يافته است. تقريب  شناسي تقريب بين اديانبخش پاياني مقاله به آسيب    

 بين اديان بدون طي كردن مقدمات، تقريب بدون شناخت مباني و اصول اديان ديگر،

فقدان تجربه لازم در  جايگاه اصلاح و احياء ديني، عدم آشنايي با نظام تقريب ديني،

هاي تقريب بين اديان شمرده شده است. آشنا موقعيت حاكميت دين از جمله آسيب

ا مباني و اصول خود و اديان ديگر سبب خواهد شد كه تقريب را فراتر از بازنشر بودن ب

هاي تقريبي را هاي بنيادين يك دين در جوامع ديگر نگريسته و امكانات و فرصتآموزه

تضييع ننمايد و در اين مسير در دام تحجر و بدعت گرفتار نشود. با تقريبي آگاهانه و 

 دينه شدن اهداف انبياء الهي در جامعه بردارد.عالمانه قدمي در راستاي نها
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